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نگاهى به كتاب گزيده آثار هنرى مهدى سحابى
ابرهاى باران زا

ــوان در دو  ــد مى ت ــا چه ح  ت
فضاى كاملا متفاوت كه يكى 
ــروكار  ــا حروف و جملات س ب
دارد و ديگرى با تخيل بصرى 
ــه  ــرى ك ــا تصوي ــپس ب و س
ــت، همزمان درنگ كرد و به انديشيدن پرداخت.  بازنمايى كننده آن تخيل اس
در ظاهر اين دو فضا دو دنياى متفاوت هستند كه شايد تنها باضرب وزور بتوان 
ــت از آب  ــيارى از موارد نيز اين ادعا درس آنها را به يكديگر متصل كرد. در بس
ــت.  در مى آيد. يعنى اتصال و پيوند منطقى متن به تصوير موفقيت آميز نيس
دليل اين عدم پيوند شايد در تفاوت مواد و مصالح سازنده پيكره تصوير و متن 
باشد. اما ويژگى هاى ديگرى نيز هست از جمله تفاوت ها در نوع بهره گيرى و 
روش هاى برخورد با تصوير و متن. خواندن متن «درزمان» و مشروط به نوعى 
ــتگى در خواندن است. حال آنكه تصوير شرايط ديگرى را مى طلبد كه  پيوس
همزمانى و در لحظه برخورد كردن با تصويرى يگانه است. اين تصوير مى تواند يا 
بازنمايى كننده واقعيت هاى بيرونى جهان باشد يا برعكس انعكاسى از ذهنيت و 
تخيلات پديدآورنده آن. تصوير، نماينده اى است كه زبانى ويژه و انحصارى دارد؛ 
اين زبان در هيچ جايى جز تصوير نمى تواند كاربرد داشته باشد. متن اما زبانى 
ديگر دارد كه كم و بيش به دلالت هاى معنايى وابسته است. متن به چيزى بعد 
از خود اشاره دارد. شايد اين عناصر بخشى از تفاوت هاى بين دو دنياى متن و 

تصوير را به ما نشان دهد. 
ــوال مطرح مى شود كه آيا دست اندركار متن به طور همزمان  حال اين س
مى تواند به تصوير و خلق يك اثر بصرى بپردازد؟ با نگاهى به زندگى حرفه اى 
مهدى سحابى مى توانيم به پاسخى درخور توجه برسيم. سحابى را نه به درستى 
مى توان يك نقاش خالص دانست و نه يك اديب و مترجم. او شخصيتى است 
نادر كه با ترجمه يكى از مهم ترين رمان هاى مدرن غرب پنجره اى تازه را براى 
دوستداران فرهنگ گشود. اما آيا درگير شدن با متنى مانند «درجست وجوى 
زمان از دست رفته» توانست تاثيرى بر آثار تجسمى سحابى بگذارد. به درستى 
و دقيق نمى توان پاسخى براى اين پرسش يافت و شايد بهتر باشد اين پرسش 
ــحابى روى بوم و ساير سطوح مورد  ــكلى نمادين بى پاسخ بماند. رفتارس به ش
استفاده اش براى خلق اثر كاملا بر طبق نوعى زيبايى شناسى درونى و شخصى 
ــى عظيم و كوه پيكر مانند  ــود در حالى كه در مواجهه با متن ــكل گرفته ب ش
ــت رفته، او پايبند اصولى بود خدشه ناپذير كه تا  ــت وجوى زمان از دس درجس

جمله آخر كتاب آن را فراموش نكرد. 
در اينجاست كه با تضاد ميان اصولگرايى ادبى كه در ترجمه برخى متون 
بسيار اهميت دارد و نيز نگرش هاى انتزاعى در هنرهاى تجسمى كه بيشتر بر 
ــف و آزادى در انتخاب ماده و فرم شكل مى گيرد مواجه مى شويم.  مبناى كش
ــادى را در يك فرد واحد جمع  ــت؟ آيا مى توان چنين تض حال تكليف چيس
كرد؟ سحابى نشان داد كه در لحظاتى از زندگى مى توان با كنار هم قرار دادن 
همين گونه تضادها به نوعى جهان بينى مدرن دست يافت و هيچ كدام از اين دو 
ويژگى مانع يكديگر نخواهند بود. از طرف ديگر اينگونه انديشه و روش مواجهه، 
ــت از قابليت هاى نهفته در مقولات. مقولات و موضوعاتى كه در  ــى اس نمايش
ظاهر به هيچ بشرى باج نمى دهند و از هرگونه تغييرى اجتناب مى كنند. پس 
در چنين وضعيتى از چنگ خرده فرمايشات محافظه كارانه خلاص مى شويم و 
به اين دريافت مى رسيم كه محافظه كارى ادبى با اصولگرايى ادبى تفاوت هايى 
ــتى مانند سحابى.  دارد. مى توان در يك زمان هم ارتدكس بود و هم مدرنيس
انتزاع در نقاشى هاى سحابى و سپس در مجسمه هاى زيبايش از هر نوع روايت 
و داستان پردازى جلوگيرى مى كند. آيا اين نوعى بازى شيطنت آميز نويسنده 
ــخت كوش است كه براى رهايى از فشار ترجمه متون  و مترجمى جدى و س
ــار متن را  ــنگين به زواياى معصوم و بى آلايش تصوير روى آورده بود؟ فش س

دست كم نگيريد كه به راحتى تاب و توان را از انسان مى گيرد. 

ــود و همه چيز را و  ــما ش ــايد بتواند بدون اجازه وارد زندگى ش  متن ش
به خصوص روح و روان تان را دچار سكته كامل و ناقص كند. متن دزدى است 

كه اموال شما را مى ربايد و وقيحانه به شما مى نگرد. 
ــرى را در مورد برخورد اين دو نوع  ــمتى ديگر مى توان نظر ديگ پس از س
نگاه در شخصيتى مانند سحابى ارايه داد. اينكه شايد شدت اصولگرايى و دقت 
ــت وجوى زمان از دست رفته خود باعث  در برگردان حيرت انگيز رمان در جس
ــده بود تا سحابى به دنياى آزاد انتزاع و آبستره روى بياورد و خود را در  اين ش
چهره هاى درهم فرورفته و خردشده اى بازيابد كه تحت عنوان«پرسنلى فورى» 
ــوند. مجموعه زيبا كه گويا نقاش، در خلق آن گوشه چشمى  ــناخته مى ش ش
ــى پل كله - نقاش برجسته سوييسى - نيز داشته است. اين  به زيبايى شناس
نظرالبته با تاريخ انتشار رمان مذكور تا حدى انطباق دارد. سحابى قبل از آن نيز 
مرتب در حال تاليف و ترجمه آثار بوده. در هر حال چه نظريات فوق صحيح 
باشد و چه خير، نقاشى و در مجموع هنرهاى تجسمى براى سحابى لحظات 

زنده دلى و شادكامى اش بود و در اين ترديدى نيست. 
اخيرا موسسه پژوهشى چاپ و نشر نظر كه بيشتر برعرضه كتاب هاى مربوط 
ــمى تمركز دارد با چاپ كتاب نفيسى در زمينه هنر زنده ياد  به هنرهاى تجس
سحابى كار را براى معرفى كامل اين انديشمند و هنرمند باارزش ايرانى به نهايت 
رساند. كتاب مذكور با يك معرفى تاريخ نگارانه يا به اصطلاح شناختنامه زندگى 
ــحابى به قلم توكا ملكى آغاز مى شود كه كاملا  و فعاليت هاى هنرى و ادبى س
كم نظير است و سپس يادداشت هايى از هادى سحابى، ليلى گلستان و نيز بابك 

احمدى توانسته به اختصار وجوه مختلف شخصيت سحابى را بازنمايى كند. 
 اما در بخش آثار برگزيده به گالرى هايى زيبا مى رسيم كه آثار سحابى را از 
سال 1369 تا 1387 درست يك سال قبل از مرگ نابهنگام و تكان دهنده اش 
ــم مان مى گذارد. در بخشى از اين كتاب آثار عكاسى و چاپ هاى  در برابر چش
او ديده مى شود كه شباهت هاى زيادى به نقاشى هاى انتزاعى او دارد. سحابى 
براى بسيارى از جمله خود من يك سرمايه ارزشمند بود. زاويه هاى كودكانه و 
معصوم نقاشى هايش شايد التهاب شديد تفكرات پروستى را ناديده مى گرفت و 
به داستان پردازى هاى شيرين مى پرداخت. پرندگانش چيزى بيش از اضطراب 
ورود به قرن بيستم را نشان مى دهند. آنها شايد از سرزمينى آمده اند كه زمانى 
ــز اين روزها ميزبان  ــوده. جالب توجه اينكه گالرى دى ني آليس ميهمانش ب

مجموعه اى از آثار اين هنرمند ارجمند كشورمان است. 
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آيا «پروست» مطرود بود؟
ــر بنيامين، از  ــت بر قضا والت دس
نخستين مترجمان پروست بود، جداى 
از اين، بنيامين در مقاله «تصويركردن 
ــت» به خوبى نشان مى دهد كه  پروس
مساله مواجهه با حافظه كاملا سياسى 
است، او در همين مقاله با طرح مفهومِ 
ــط  «حافظه غيرارادى» به طرح و بس
ــت پرداخته و با  تئوريك رمان پروس
توجه به نسبت خاطره و تاريخ، رمانِ 
پروست را سياسى و حامل رگه هايى 
ــل دلوز نيز  ــت مى خواند. ژي از مقاوم
در «ميزگرد پروست»، در برابر رولان 
ــارت كه از تفاوت ابديت و جاودانگى  ب
ــت مى گويد، اين رمان را  در اثر پروس
ستايش شيدايى و جنون، در تقابل با 

عقلانيت سرمايه دارى مى داند.
ــرى،  ــنت فك ــن س ــه در اي گرچ
ــوكاچ» مخالف  ــون «ل ــرى چ متفك
ــور كه مخالف  ــت بود، همان ط پروس
ــت» نيز بود. در ايران  «كافكا» يا «بك
نيز سال ها پيشتر از ترجمه سحابى، 
ــناخت و طرح  ــراى ش تلاش هايى ب
ــت، همين طور ترجمه اثر مهم  پروس
ــت صورت گرفته بود: جلد اول  پروس
در جست وجوى زمان ازدست رفته را 
عظمى نفيسى (عدل) در دهه 50 با 
عنوان «عشق سوان» ترجمه و منتشر 
كرده بود. بعدها اواسط دهه 60 يكى 
ــتى،  از مترجمان خبره آثار مدرنيس
ــت را آغاز كرد كه گويا  ترجمه پروس
ــحابى آن را  ــدى س ــت مه به خواس
ناتمام گذاشته و ديگر اثر مدرنِ مهم 
ــه در اين  ــت مى گيرد. گرچ را به دس
ــكوب، در دورانى  ــاهرخ مس ميان ش
ــى» به  ــى «لوكاچ ــه هنوز گرايش ك
ادبيات داشت، - آن طوركه از فحواى 
«روزها در راه» برمى آيد، به پيشنهاد 
ــحاق پور، رمان پروست را  يوسف اس
ــت مى گيرد و بخش هاى درخور  دس
ــت  هاى روزانه اش را  تاملى از يادداش
ــت  ــود از خواندن پروس به تجربه خ
اختصاص مى دهد. هرچند جاى انكار 
ــان ادبيات  ــت كه از منظر حامي نيس
ــت  ــتى، پروس ــم سوررئاليس رئاليس
ــا در گفتمان  ــت. ام مطرود بوده اس
ــت هرگز  ــتى، پروس غالب ماركسيس
ــوده، كه مورد بحث و طرحِ  مطرود نب
تئورى هايى در باب زمان و مكان نيز 
ــت؛ اما در مورد محمد قاضى  بوده اس
ــه او در كارنامه  به طور خاص، با اينك
ــى «كمون پاريس»،  خود آثار سياس
ــكا»، يا «كليم  ــخ مردمى آمري «تاري
سامگينِ» ماكسيم گوركى را داشته، 
ــيارى از ترجمه هايش  ــواه بس ــه گ ب
 ــوم ِ» ك وس ت اس  تاكتسيس  «ح ل ق ه  س
 - كه معروف به سلينِ يونانى هاست، 
ــو م الاپ ارت ه ، و  ــى» ك ورت زي ــا «ق رب ان ي
ــش از آثار فلوبر،  ترجمه هاى مطرح
ــس او  ــو و كازانتزاكي ــور هوگ ويكت
ــاى ادبى اش نگاه  ــز در ترجمه ه هرگ

ايدئولوژيك نداشته است. 
ــوى  ــاب «گفت وگ ــرا دو كت اخي
حورى اعتصام با مهدى سحابى» در 
ــر مركز و «گزيده آثار نقاشى هاى  نش
ــر نظر منتشر  ــحابى» از سوى نش س
شده است، به اين مناسبت صفحاتى 
ــحابى و اين كتاب ها  ــه مهدى س را ب
پرداخته ايم. مهدى سحابى در كتاب 
گفت وگويش در سه بخش از نقاشى 
ــتانى اش گفته  ــه و آثار داس و ترجم
است. با اينكه سحابى در اين گفت وگو 
بيشتر بر «سحابى نقاش» تمركز دارد، 
«سحابى مترجم» كماكان برجسته تر 
ــاله  ــن رو كه مس ــايد از اي ــت. ش اس
ــت؛ ترجمه و خوانده شدنش در  پروس
ــت و البته  ادبيات ما هنوز مطرح اس
ــل خاطراتى كه با تاريخ و  به دليل نق
گذشته ادبيات ما پيوند مى خورد و اين 
ــاله را احضار مى كند كه مدرن ها  مس
ــران اقبال چندانى ندارند،  هنوز در اي
ــا هنوز ترجمه  ــده ي كمتر خوانده ش
ــيارى  ــده اند. جز «فاكنر» كه بس نش
ــى برگردانده  از آثار مهم اش به فارس
ــبت به ديگر آثار مدرن از  شده و نس
ــبى برخوردار است، برخى  اقبال نس
ــلين پس از ترجمه درخشان  آثار س
ــحابى  ــط س ــى، توس ــاد غبراي فره
ــز با وجود  ــدند. جويس ني ترجمه ش
ترجمه هاى درخشان منوچهر بديعى، 
از برخى آثارش، به دليل منتشرنشدن 
«اوليس» هنوز چهره هنرمندانه اش به 
تمامى شناخته نشده. دى.اچ.لارنس و 
ويرجينا وولف نيز سرنوشت مشابهى 
امكان  ــر  ــد. دى.اچ.لارنس كمت دارن
انتشار يافته و وولف نيز چنان كه بايد 
خوانده نشده است. مدرن ها هنوز در 

ايران اقبال چندانى ندارند.

 عليرضا اميرحاجبى

روايت سوم: على اصغر حداد

اولين كسى كه از اين كوه بالا رفت
ــوف از اولين ترجمه هاى  «مرگ وزير مختار» تينان
ــت به صورت پاورقى  ــحابى بود كه نخس مهدى س
ــد و در قالب كتاب درآمد. گمان  در كيهان چاپ ش
ــارات اميركبير آن را چاپ كرد. امروز  مى كنم انتش
ــحابى به جا مانده است.  ــيارى از س ترجمه هاى بس
نوع كتاب هايى كه او براى ترجمه انتخاب مى كرد با 
روحيه اش جور در مى آمد، به اين لحاظ كه سحابى 
ــى خاصى وابستگى  به هيچ گروه و طرز فكر سياس
نداشت. نه فقط وابستگى نداشت بلكه درست برعكس، ابدا به كار گروهى سازمان يافته 
ــت و هميشه خود را كنار مى كشيد و حتى مقابل اين دست كارها جبهه  اعتقادى نداش
 مى گرفت. از اين رو نمى توان مسير مشخصى را -كه مثلا مترجمى مثل به آذين داشت، 
در كارهاى سحابى پيدا كرد. مترجمى كه ايدئولوژى خاص يا ديدگاه سياسى مشخصى 
ــوى همان طرز فكر را مى گيرد، اما سحابى  ــته باشد، انتخاب هايش هم سمت و س داش
چنين نبود. انتقاد سحابى به گروه ها و سازمان ها - به خصوص در ايران، اين بود كه در 
اين جمع ها استقلال فردى از بين مى رود و افراد جزمى نگر مى شوند. اما اين نوع مخالفت 
سحابى به نظر من خودش يك نوع جزم گرايى بود. چراكه او چنان مطلق اين قضايا را 
رد مى كرد كه جاى تعجب داشت، آن هم در وضعيت سياسى- اجتماعى خاصى كه ما با 
آن مواجه بوديم. او اصطلاحى هم داشت كه مى گفت، من «مطلقا» اينها را قبول ندارم. 
جالب اينكه گرچه سحابى به لحاظ اجتماعى انتقاداتى به شرايط زندگى داشت و فاقد ديد 
اجتماعى نبود، اما كنار مى نشست و كار گروهى را با قطعيت رد مى كرد. و البته به جاى 
اين مخالفت، هيچ جايگزين ديگرى هم ارايه نمى داد، كار سازمانى را رد مى كرد و مدل 
ــت. اين است كه فكر مى كنم ترجمه هاى سحابى در همين چارچوب  ديگرى هم نداش
تعريف مى شود. ضمن آنكه يك نوع نگاه به بازار هم هميشه در كار سحابى وجود داشت. 
يعنى در انتخاب هايش به اين هم فكر مى كرد كه آيا اين كتاب فروش مى رود يا نه. مثلا 
زمانى كه «گارد جوان» الكساندر  فادايف را ترجمه كرد، محتواى كتاب با روحيه اى كه 
من از او مى شناختم سازگار نبود، اما احتمالا چون در آن دوران اين نوع كتاب ها خريدار 

داشت، او هم آن را ترجمه كرد. 
ــحابى و آثارش به چندوجهى بودن او برمى گردد. او  از جنبه ديگر انتخاب هاى س
ــود- او اين اواخر خودش هم  ــنده ب نقاش، عكاس، روزنامه نگار، مترجم و حتى نويس

ــى هاى مكزيك هم  ــت. از اين رو طبيعى بود كه او مثلا درباره نقاش چيزهايى مى نوش
ــت، دورانى را كه  ــت هم كه از كارهاى مطرح او اس ترجمه كند. درباره ترجمه پروس
مى خواست سراغ «در جست وجوى زمان از دست رفته» برود، به ياد دارم. يك بار به من 
 گفت كه دنبال كتاب قطورى مى گردد كه به اصطلاح «كارِ ترجمه» زندگى اش باشد، 
ــد كه برايش بماند. حتى هوس كرده بود كتاب «بودنبروك ها»ى توماس  چيزى باش
مان را از فرانسه ترجمه كند. در اين باره گفت وگويى هم با هم كرديم. اما هرگز كتاب 
توماس مان را ترجمه نكرد، نمى دانم چرا. البته به نظرم كار خوبى هم كرد، چون بعد 
ــت رفت و خودش هم از اين كار بسيار لذت برد. تقريبا ده سالى  ــراغ پروس از آن به س
ــت كرد و من اين دوره او را از نزديك مى ديدم. دوره ديگرى از  را صرف ترجمه پروس
ترجمه هاى سحابى -كه از نزديك شاهدش بودم دوران ترجمه هاى سلين بود. سحابى 
از ترجمه هاى سلين به شدت راضى بود. ما معمولا راجع به ترجمه كارهايمان صحبت 
زيادى با هم نمى كرديم ولى يك بار كه من در خانه اش بودم، بخش هايى از سلين را با 
شوق براى من مى خواند و پيدا بود كه خودش بسيار لذت برده و از ترجمه اش رضايت 
ــحابى هم شد. اما به نظر من  ــلين از كارهاى ماندگار س دارد. كه البته ترجمه هاى س
ــت وجوى زمان از دست رفته» است كه  ماندگارترين كار او همين مجموعه «در جس
ــده. در مصاحبه هايى كه با خود سحابى انجام شد  ــيار گفته و نوشته ش درباره آن بس
ــه اين ترجمه پرداخت. طبيعى هم بود چرا كه ترجمه  ــالات و نقدهايى كه ب و در مق
اثرى به اين قطورى قابل توجه است. ضمن اينكه خود اين اثر در ايران با مساله روبه رو 
بود. سال ها پيش از اينكه سحابى اين اثر را ترجمه كند، بحث بر سر اين بود كه اين 
ــانى هم كه اين نظر را داشتند استخوان خرد كرده هاى  كتاب قابل ترجمه نيست. كس
اين كار بودند، مثل «ابوالحسن نجفى» كه بر اين باور بود، پروست ترجمه ناپذير است. 
ــد كار ترجمه اين اثر چه  ــان ده ــى از آن را هم خودش ترجمه كرد تا نش بخش هاي
دشوارى هايى دارد و چرا غيرقابل ترجمه است. مسلما ترجمه چنين آثارى موافقان و 
مخالفانى دارد. اما فراسوى اين موافقت و مخالفت، يك نكته كاملا مشخص وجود دارد، 
اينكه چنين ترجمه اى در تاريخ ترجمه به زبان فارسى داراى جايگاهى ويژه است. شما 
فكر كنيد اولين كسى كه از كوهى بالا مى رود، ممكن است زمان زيادى صرف كار كند، 
پايش هم در راه بشكند و دست آخر ممكن است حتى به قله هم نرسد. اما تا اولين نفر 
اين راه را نرفته باشد نفر بعدى به راحتى از اين راه بالا نمى رود. سحابى اولين كسى بود 
كه از اين كوه بالا رفت و خود اين مساله قابل توجه است. اما در مورد چند و چون ترجمه 

پروست، بايد گفت كه اين ترجمه چندان هم بد از آب درنيامده و به رغم نقدهايى كه 
بر اين ترجمه شده، در مجموع خواندنى است و قابل پذيرش. از اين لحاظ بايد به اين 
ترجمه ارج نهاد و آن را كارى متفاوت از ديگر كارهايش قلمداد كرد. هرچند خود من 
هم در مواردى ايراداتى را در اين ترجمه ديده ام كه البته مواردى جزيى بوده اند. زمانى 
كه جلد اول پروست منتشر شده بود، به سحابى گفتم كه كمى در ترجمه تعجيل شده 
ــتى يك بار ديگر كتاب خوانده مى شد. من چند مورد از اشتباهات را به خود او  و بايس
ــيار جزيى است و خواننده آنها را بهتر مى بيند تا خود  هم گفتم. مواردى كه البته بس
مترجم و فكر مى كنم كه بعدها هم اصلاح شد. يكى از مواردى كه به خود او گفتم، اين 
بود كه ما يك بيهوشى داريم و يك بى حسى موضعى؛ اما بيهوشى موضعى نداريم. اين 
اشتباهات جزيى در ترجمه رخ داده بود كه با خواندن دوباره به راحتى اصلاح مى شد. 
اما در مجموع ترجمه پروست او قابل قبول است چرا كه گام اول در اين راه بوده و اگر 
ــى همت كند تا ترجمه مجددى از اين اثر ارايه دهد، قطعا ترجمه سحابى كار را  كس

برايش ساده تر خواهد كرد. 
ــحابى در اين اواخر ترجمه هاى مجددى از آثار بالزاك و فلوبر و ديگران هم انجام  س
داد. من اينجا كمى از كار او تعجب مى كنم. خودش در مصاحبه اى گفته بود، من ترجمه 
ــد آن  ــران از «مادام بوارى» را مطلقا نخوانده ام و بعد از آنكه ترجمه خودم تمام ش ديگ
ترجمه ديگر را خواندم. اين حرف سحابى براى من عجيب بود. اگر كتابى يك بار ترجمه 
ــده و آن ترجمه را نخوانده ، چرا بايد آن اثر دوباره ترجمه شود. به اعتقاد من ترجمه  ش
ــد. و حالا بتوان از آن اثر  ــت كه ترجمه قبلى مطلوب نباش مجدد وقتى توجيه پذير اس
درخشان ترجمه بهترى به دست داد. در اين كار كمى نگاه به بازار وجود دارد كه پيش تر 
هم اشاره كردم. من شخصا مقايسه اى مثلا بين «باباگوريو»ى به آذين و سحابى نكرده ام، 
اما فكر مى كنم به آذين آنقدر مترجم چيره دستى بود كه دست كم نياز فورى و ضرورى 
ــد. ضمن آنكه زبان ترجمه به آذين هم زبان مهجور  به ترجمه مجدد «باباگوريو» نباش
ــت. من معتقدم  ــى اى نبود كه بگوييم نياز به ترجمه با زبان امروزى وجود داش و قديم
زمانى كه نويسنده اى به واسطه يك ترجمه غلط به درستى در ايران معرفى نشده، بايد 
ــده اما مترجم  ترجمه مجددى از آثارش صورت گيرد. در مواردى هم آثارى ترجمه ش
ديگرى كه زمينه كارش اين است و مى تواند ديد جديدى در اين ترجمه بگشايد باز سراغ 
ترجمه آن مى رود. در غير اين صورت و به خصوص در ايران كه هزاران هزار كتاب ترجمه 

نشده وجود دارد، دليلى نمى بينم كه كارى مجددا ترجمه شود. 

ــى و  ــى، عكاس ــيارى از جمله نقاش ــحابى با اينكه در عرصه هاى خلاقه  بس مهدى س
ــتر به عنوان «مترجم» شناخته مى شد. در واقع  داستان نويسى فعاليت كرده بود، بيش
ــحابى، نوشته ها، عكس ها و حتى  ــبت به كارهاى خود مهدى س آن اقبالى كه بايد، نس
نقاشى هايش - كه البته بيشتر از ديگر كارهايش ديده شد، صورت نگرفت. اين بود كه 
فكر كردم با سحابى گفت وگويى درباره زندگى و آثار غيرترجمه اى او داشته باشم. البته 
برنامه بسيار مفصلى داشتيم؛ قرار بود بخش هايى از كتاب هاى سحابى را، من و بخش هايى 
را، خودش انتخاب كند تا روى آنها كار كنيم. بعد هم درباره كتاب ها و نقاشى هايش با 
كسانى كه از قديم با هم كار كرده بودند بنشينيم و صحبت كنيم، مثلا دوستان دوره 
دانشگاه هنرهاى تزيينى يا دوستان مشترك ما مثل ايرج انوارى - كه در پاريس هم با هم 
آشنا و بسيار نزديك بودند و كارهايى هم در كنار هم انجام داده بودند، يا كسانى كه در 
تلويزيون مدتى با هم كار كرده بودند، مثل محمدرضا اصلاني و مش صفر. به هر حال قرار 
بود كار گسترده اى باشد و افراد بيشترى درباره سحابى صحبت كنند و وارد زنجيره كار 
شوند؛ هم مهدى درباره آنها بگويد و هم آنها از سحابى، كه متاسفانه او را از دست داديم و 
اين كار ناتمام ماند و در نتيجه شد همين كتاب «گفت وگو با سحابى» كه تنها گزيده اى 
ــحابى و كارهايش است، كه در طول يك سال، هفته اى دو سه  از حرف هاى ما درباره س
 ساعت انجام شد. با ايرج انوارى مى توانستيم درباره هنرهاى كاربردى، دستى و تزيينى 
سحابى حرف بزنيم. چون يكى از كارهاى هنرى سحابى ساختن  قاب هاى چرمى و ديگر 
ابزار چرمى بود كه حتى مدت ها در اروپا از اين راه گذران زندگى نيز كرده بود. متاسفانه 
كار نيمه كاره ماند، آن بخش از حرف هاى ما كه در كتاب نيامد مربوط مى شود به همان 
بخش خصوصى زندگى سحابى و ارتباط هاى او با افرادى كه قرار بود در اين پروژه  همراه 

ما باشند و متاسفانه با مرگ او اين زنجيره گسيخت. 
همه فراموش كرده بودند... 

مهدى سحابى را حدود سال 1344 از تلويزيون شناختم. من كارمند تلويزيون ملى 
ــود. مهدى سحابى و محمدرضا اصلانى،  بودم. قرار بود براى تلويزيون آرمى طراحى ش
ــرى برنامه هايى هم درباره طراحى و نقاشى در  ــد يك س طرح هايى آماده كردند. قرار ش
تلويزيون داشته باشند كه البته به همكارى نرسيد. چون زمانى طرح و برنامه تصويب شد، 
كه سحابى از ايران رفته بود. بعدها هم «مترجم» به ايران بازگشت. سحابى در آغاز در 
ايتاليا به مدرسه سينما رفت. اما پيش از اتمام دوره و گرفتن مدرك مدرسه را رها كرد. 
بعدها به مرمت نقاشى هاى قديمى پرداخت كه به گفته خودش تجربيات فوق العاده اى 
برايش به همراه داشت. خودش هميشه مى گفت اين تجربه ها از مدرسه سينمايى هم 
برايش مهم تر بوده است. بعد به فرانسه رفت و به يادگيرى زبان فرانسه و خواندن ادبيات 
فرانسه پرداخت. آنجا هم مدرك دانشگاهى نگرفت. اصلا مدرك برايش چندان اهميتى 
نداشت. به هر حال استعداد خاصى در يادگيرى زبان داشت. اين است تاريخچه مختصر 
شكل گيرى كتاب «گفت وگو با مهدى سحابى». و حالا چرا با مهدى سحابى؟ چون هم 
«نقاش» بود، هم «نويسنده» و البته «مترجم» و هم «عكاس» بسيار خوبى بود. سال ها 
پيش يك نمايشگاه عكس در گالرى «ابريشم» برپا كرد كه آنجا بسيارى از عكس هاى 
ــى او  ــگاه و كار عكاس ــت كه در گفت وگو نيز به اين نمايش مهم اش را به نمايش گذاش

پرداختيم. 
در اين گفت وگو اصلا قرار نبود ما تاكيد خاصى روى «ترجمه» بگذاريم يا به عنوان 
مترجم به سحابى بپردازيم چون به اندازه كافى درباره ترجمه هاى او نوشته شده بود و 
حتى در جلسات و سخنرانى هاى بسيارى همواره به عنوان «مترجم» از او دعوت مى شد. 
همه فراموش كرده بودند كه سحابى يك ذهن خلاق دارد. آدمى  است كه وقتى نقاشى 
مى كند با تمام وجودش كار مى كند، وقتى مى نويسد با تمام ذهنيت اش مى نويسد. گويا 
يك نفر درباره اين كتاب ايراد كردند و نوشتند كه «ايراد كتاب مصاحبه گر آن است. چون 
ــت را مى شناسد و نه خوانده و فهميده، كه بتواند در اين باره با سحابى  احتمالا نه پروس

گفت وگو كند.» 
در حالى  كه در كتاب هم توضيح داده ام كه در اين كتاب، سحابى به عنوان نقاش - 
نويسنده و عكاس و البته مترجم مطرح است. و همان طور كه پيشتر اشاره كردم اساسا 

انگيزه من براى گفت وگو تمركز بر زوايايى از كارهاى خلاقه سحابى بود كه تاكنون كمتر 
شناخته شده و در سايه قرار گرفته است. 

ــحابى ترجمه كرد يا نوشت را خوانده ام و در  ــت و تمام آثارى كه س البته من پروس
تمام اين سال ها - از سال 1368 كه جلدهاى پروست پشت   سر هم در آمد، با او درباره 
ــت هاى خودمانى  كتاب حرف مى زديم. و من همواره از او مى آموختم. در گپ ها و نشس
هم حرف هاى ما فراتر از گلايه ها و درد دل هاى معمول دوستانه بود، در اين حرف ها هم 
همواره چيزى براى آموختن وجود داشت. در نتيجه يك سال نشستن و صحبت كردن 
ــيار از  ــايد كم بيايد، چرا كه ما بس و يك كتاب صد و چندى صفحه درآوردن به نظر ش
ــتان مشترك بود، حذف كرده و  صحبت هايى را كه مربوط به زندگى خصوصى و دوس
ــن كتاب نياورده ايم. پس تاكيد مى كنم كه اصلا قرار نبوده اين كتاب گفت وگويى  در اي
منتقدانه يا حرفه اى درباره ادبيات و ترجمه هاى سحابى باشد. بلكه حاصل گپى دوستانه 
ــال و اندى درباره آثار سحابى است. و البته چكيده اى از تمام حرف ها و  در مدت يك س
ــاليان دراز آشنايى. از روزى كه «ناگهان سيلاب» درآمد. من به  فكرهاى ما در طول س
سرعت برق و باد آن را خواندم و بلافاصله شروع كردم بار دوم خواندن كه حالا نوع ديگر 

بخوانم. بارها مفصل درباره اين كتاب هم با هم حرف زديم و البته متاسفانه مانند ديگر 
ــد. نيازى به گفتن از ترجمه هاى  آثار غيرترجمه اى اش، به اين كتاب نيز بى اعتنايى ش
ــحابى نيست: مگر سترگ تر از ترجمه پروست يا آثار دشوار سلين مى توان در عرصه  س
ترجمه كارى كرد! اما مساله اين است كه متاسفانه آن طور كه بايد به كارها و كتاب هايش 
پرداخته نشد. «پيچك باغ كاغذى» مجموعه قصه هاى كوتاه او هم همين طور. اين كتاب 
هم هنوز جاى تامل دارد، هنوز بايد بسيار از آنها گفته و شنيده شود. علاقه شديد من 
ــته من برمى گردد. آن روزهايى كه در رشته  ــيلاب» البته به گذش به كتاب «ناگهان س
تخصصى ام، باستان شناسى كار مى كردم: كارهاى مارليك كه به تهران مى آمد - من آن 
روزها در موزه ايران باستان كار مى كردم - كيسه ها را دورم مى چيدم و تكه هاى سفال 
را همين طور به هم وصل مى كردم تا از آنها چيزى دربيايد، اصلا زمان را نمى فهميدم. 
اين كتاب نيز اين تلاش را نشان مى دهد. سحابى در رمان اجزاى پخش شده يك جامعه 
زنجير پاره كرده و از هم گسيخته را مثل موزاييك كنار هم قرار مى دهد و اين راه كليتى از 
يك جامعه  در آستانه انقلاب را به دست مى دهد. اما اينكه سحابى خود را بيشتر «نقاش» 
ــاس مقطعى بود. گاهى مى گفت: «نقاش ام  ــت يا «مترجم»، به نظرم اين احس مى دانس
ــت همان اندازه قصه گو بود. در نقاشى هايش هم مى توان ردپاى قصه را  ديگر»، اما درس
ــحابى به «قصه»  پيدا كرد. در صورتك هايش كه هر كدام قصه اى را روايت مى كنند. س
علاقه بسيارى داشت. به آن نحوه قصه گويى ايرانى، كه بيشتر در شعر - مثل مثنوى - يا 
در آثارى چون هزارويكشب و سمك عيار بود. قصه هايى كه قصه  در قصه بود. اين اواخر 
هم داشت اين طور نوشتن را تجربه مى كرد كه متاسفانه فرصت نشد. قصه خوان حرفه اى 
هم بود. همواره ميل داشت، چيزى را كه خودش از آن لذت مى برد به ديگران هم بدهد. 
به همين دليل هم شروع كرده بود به ترجمه دوباره ادبيات خوب غرب: از «مادام بوارى» 
و... و داشت ترجمه مى كرد، كه نشد. معتقد بود قصه خوان ايرانى نياز به قصه هاى خوب 
ــيك را بايد بازخوانى كرد چون با هر بار  ــت كه قصه هاى خوب كلاس دارد. و تاكيد داش
دريافت ديگرى از اثر پديد مى آيد. معتقد بود چند سال يك بار زبان جهشى تازه دارد پس 

آثار ادبى بايد باز ترجمه شوند. 
بارزترين بخش وجود سحابى، «خودش» بود

ــحابى، آدمى سختكوش، تيزبين و منتقد نسبت به خودش بود، او همواره دنبال  س
كمال بود. تا به كارى مطمئن نمى شد، دست به آن كار نمى زد. ساليان درازى عكاسى 
كرده بود اما بسيارى از دوستانش نمى دانستند كه او عكاس هم هست. در خانه اش هم 
هيچ  عكسى روى ديوار نبود همه اين عكس ها را سال ها در بايگانى شخصى اش نگه داشته 
بود و گاه از آنها استفاده مى كرد، مثلا در برخى نقاشى هايش بارقه هايى از عكس هايش 

ديده مى شد. 
زمانى كه در گالرى راه ابريشم نمايشگاه عكس گذاشت همه غافلگير شدند. در اين 
ــته بود و مجموعه اى از  ــال ها فكر كرده بود. عكس گرفته بود و نگه داش زمينه هم س

عكس ها را انتخاب كرده بود براى نمايش. 
روزنامه نويس خوبى هم بود، مقالاتى كه در «صنعت حمل ونقل» و بعدها در «پيام 
ــت  ــه واقع از جاذبه هاى آن مجلات بود. به هر راهى كه مى خواس ــت، ب امروز» مى نوش
ــنجيد بعد قدم در راه مى گذاشت و اگر قدم  قدم بگذارد، تا انتهاى راه را مى ديد و مى س
مى گذاشت ديگر وحشت از پيمودن راه نداشت. سحابى بسيار منزه زندگى كرد. در ارتباط 
با آدم ها بسيار دقيق بود و دوست داشت آزارى ندهد و البته ديگران هم به حوزه خصوصى 
او آسيبى نرسانند. شايد تنها دو بار گريه او را ديدم. وقتى به خاطر دورى از فرزندش گلايه 
ــيار دل تنگ بود. اما آنچه در مورد مهدى سحابى مى توان به جرات گفت  مى كرد و بس
اين بود كه بارزترين بخش وجودش، «خودش» بود. بسيار انسان، درست و مهربان بود 
و فلسفه اى را كه براى زندگى داشت، در زندگى روزمره اش، زندگى مى كرد. يك دفعه به 
مانى حقيقى - كه تازه با سحابى آشنا شده بود و مى خواست با او كار كند، گفتم سحابى 
يك فيلسوف است. گفت يعنى چه؟ او كار فلسفى يا كتاب فلسفه ندارد! گفتم، نه. سحابى 
آدمى  است كه زندگى اش، فلسفه اش است. و اين بخش از وجود سحابى كه با رفتن اش 

از دنيا تركش كرد، به كلى نيمه تمام ماند. 

روايت چهارم: حوري اعتصام

سحابى فقط مترجم نبود
بيش از سـه سال از مرگ مهدى سحابى، مترجم و نقاش مى گذرد. اما با انتشار 
دو كتابِ «گفت وگو با سـحابى» و «گزيده نقاشـى هاى او» بار ديگر سحابى به 
عرصه ادبيات و هنر فراخوانده شده است، تا از زندگى و آثارش بگويد، از روند 
مترجم شـدنش تا نقاشى ها و داستان نوشـتن. كه به قول خودش: «كتاب يك 
سـند بسيار رسواكننده اسـت، از اين زندگى، از اين شيوه بگو و نگو. كتاب به 
هر حال سندى است كه مى ماند و فكر كنم بعيد نيست هر نويسنده اى بعدها 
كـه اثر خـودش را مى خواند بگويـد: عجب!» و البته نقاشـى هايش نيز روايت 
ديگرى از سحابى سـت. گفت وگوى حورى اعتصام با مهدى سـحابى، بيش از 
آنكه گفت وگويى انتقادى درباره آثار او باشد حاصل گپى دوستانه است. از اين رو 
فضاى گفت وگو چون آونگى ميان زندگى/ خاطره و آثار سـحابى در رفت  وآمد 
اسـت. خانم اعتصام از دوسـتان نزديك مهدى سحابى منتخب گفت وگوهاى 
يك سـال و اندى اش با مهدى سـحابى را در اين كتاب آورده است. خودش نيز 
مى گويد مى خواسته سحابى را «بيشتر به حوزه كلام بياورد تا او آزادانه هر آنچه 
از لحظه هاى خلق آثارش به ياد مى آورد را بگويد.» حورى اعتصام در اين نوشته 

از دلايل گفت وگو با «مهدى سحابى» و انتشار اين كتاب مى گويد: 


